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 فلسفه اتوپیایی ارنست بلوخ: از هگل تا مارکس و فراسویش

 داگلاس کلنر 

 شروین طاهري 

وسیعی از    اتوپیاباور فلسفه امیدي را بسط و توسعه داد که رویکردهاي متداول مارکسی را به مجموعه   برجسته ارنست بلوخ فیلسوف مارکسیست  
هاي انتقاد فرهنگی و نقد تاریخی، فلسفی و  ترین گنجینه دهد، و به این ترتیب یکی از غنیاشکال فرهنگی، سیاسی و زندگی روزمره گسترش می

که فجایع بزرگش را زندگی کرد، برآنها    – هاي قرن بیستم  در واقع بلوخ از خرابه   بیند.د دامنه تدارك میسیاسی را آمیخته با نظرورزي فلسفی بلن
انگیز  آور و متون حیرتهاي رادیکال، تصاویري شگفتاي گسترده از ایده همچون مولد مجموعه   –اشان نوشت  شان شورید و درباره اندیشید، علیه 

بر گوشه  آمد که  تاریک  بیرون  نور میهاي  آشوبزندگی  توحش  و  را روشن میافکند  و سیاسی جهان مدرن  تاریخی  این  هاي  در  ،  مقاله کند. 
گیرد، مارکسیسم غربی که در اندیشه هگل  هایی را بکاوم که در آنها فلسفه امید بلوخ در شکلی خاص از مارکسیسم غربی بنیاد میخواهم راه می

کند. قصدم در این نوشتار این خواهد بود که سهم  ترکیب می  ریخی، مارتریالیستی و فرهنگی را در خودو ایدئالیسم آلمانی ریشه دارد و عناصر تا
 ) 1انداز متمایز و منحصربه فرد بلوخ در مارکسیسم، سوسیالیسم و نظریه انقلاب را نشان دهم.(چشم

 . هگل، مارکس و مارکسیسم غربی بلوخ  1

اما میهاي فلسفی را ترسیم میآوري از ایده با اینکه مارکسیسم بلوخ پیچیدگی عظیم دارد و آرایش حیرت تواند درون جنبش مارکسیسم کند، 
آموزه  با  مقابل  در  غربی  و  راستهگلی  گیرد.(هاي  قرار  کمونیستی  و  سوسیالیستی  سنت  توسط  2کیشانه  بار  اول  غربی  مارکسیسم  اصطلاح   (

اعتبار کردن چرخش به این رویکرد انتقادي در اروپاي غربی استفاده شد اما خیلی زود توسط متفکرانی مثل گئورگی شوروي براي بی  کمونیستهاي
) پري اندرسون 3الملل دوم و سوم اقتباس شد.(لوکاچ و کارل کرش براي توصیف مارکسیسمی آزاد از جزمیت حزبی و جبرباوري «علمی» بین

شکستن جنبشهاي انقلابی دهه شکست مارکسیسم انتقادي پس از درهماقتصادي و سیاسی به نظریه فرهنگی را دردنشان  هايچرخش از تحلیل
آدورنو، والتر بنیامین، ارنست بلوخ، گئورگی لوکاچ، هربرت مارکوزه و دیگر مارکسیستهاي   ) اما تئودور دبلیو4کند.(و برآمدن فاشیسم تفسیر می  1920
ها را درون که دلبستگی عمیق و ماندگار به پدیدار فرهنگی و اجتماعی داشتند و بنابراین عادي است که باید این دغدغه   بودند  روشنفکرانی  غربی

 گنجاندند. تاملات نظریشان می

ي فراز و نشیبهاي داري و مبارزات سیاسی معاصرشان مصروف داشتند که برامارکس و انگلس همانقدر توانشان را براي بررسی شیوه تولید سرمایه 
کنشی آنها ساختار اقتصادي جامعه را به عنوان برهم  سازي و مدرنیته نظریه پردازي می شوند).جهان بازار و جوامع مدرن ( امروزه تحت عنوان جهانی

فرآیندي پویا که    –   کردندمیتحلیل   میان نیروهاي مولد (مرحله تکنولوژیک اقتصادي و ظرفیتی براي توسعه ) و مناسبات تولید ( روابط مالکیت )
دارند و به ساختار اقتصادي متصل و همچون قانونی درخدمت کنشی با اشکال متنوع فرهنگی، حقوقی، سیاسی و غیره زندگی  به نوبه خود برهم

شده، براي متفکران  سازي ی ساده الگوي زیربنا/روبنا با بنیادي براي نظریه انتقادي جامعه و تاریخ، هرچند اغلب در شکلکنند.  بازتولید آن عمل می
دمکراتهاي آلمان تا کمونیستهاي روسی را دربر می  از سوسیال  ايدید. نسل دوم مارکسیستهاي کلاسیک، که دامنه مارکسیست مامنی تدارك می

مارکسی، الگوي  پیچیدگی  تمامی  پذیرش  درعوض  ب  گرفت،  متمرکز  او  نظریات  در  سیاست  و  اقتصاد  نقش  بر  بعلاوه  ودند.  به صورتی محدود 
 مارکسیسم به عنوان آموزه رسمی بیشتر جنبشهاي طبقه کارگر اروپایی، به استلزامات مبارزات سیاسی روز محدود شد. 

پس از انقلاب روسیه، شمار زیادي از روشنفکران اروپایی مجذوب مارکسیسم شدند، بسط الگوهاي کمتر جزمی از نظریه مارکسی را آغازیدند و  
هایی براي نمونه متفکر متولد بوداپست گئورگی لوکاچ پس از نوشتن کتابتوجهشان را به نظریه اجتماعی و مطالعه پدیدار فرهنگی معطوف ساختند.  
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) او در 5مجارستن شرکت جست.(  1918به مارکسیسم گروید و خلاصه در انقلاب    2)1916نظریه رمان (  و  1)1910جان و صورت (مهمی مثل  
او سپس متمرکز بود.    شناختی و سیاسی مارکسیسمپیش از بازگشتن به تحلیلهاي فرهنگی متاخرش بر شرح ابعاد فلسفی، جامعه   1920آغاز دهه  

ن  ، ای این آثار  کرد و با وجود اهمیتاي از مطالعات ادبی کار میاز استالینیسم عقب نشست درحالی که بر مجموعه   باطنا  جاییکه   به روسیه رفت، 
 پس از جنگ دوم جهانی، به زادگاهش مجارستان بازگشت.  هنوز تاحد بسیاري براي مطالعات فرهنگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کارها

کتیکی، ساختن این رابطه متقابل دیالگرفت. او با برجسته لوکاچ به مثابه مارکسیست (غربی) تاریخ را همچون میانجی اقتصاد و جامعه درنظر می
رابطه  در  را  اشکال فرهنگی  توانست  اجتماعیمی  توسعه  با  به شیوه  -شان  درحالی که همتاریخ متصل  کند،  تفسیر  توسعه  تولیدي خاص  زمان 

، می گوید منظر  3تاریخ و آگهی طبقاتیبخشید. در تاثیرگذارترین اثرش،  تاریخی را به میانجی منشوري از این اشکال فرهنگی روشنی می-اجتماعی
  به فهم این مهم نیز   بیند بلکه داري تدارك نمی مایه شناسی براي تحلیل و نقد جامعه سرمارکسی تمامیت و تمرکزش بر تولید اقتصادي تنها روش

گوید او با قرارگرفتن در موضع طبقه کارگر می  .اندازدداري را برمیاست که سرمایه   چرا انقلاب پرولتاریا تشکیل شده از نیرویی  که   کندکمک می 
هاي شئ مانند ) را یا دگردیسی هستی انسانی به ابژه   4گیشد( شئ  Verdinglichungداري پیوسته فرآیند  تواند دید چگونه جامعه سرمایه می

نزد لوکاچ تمامی قلمروهاي زندگی مدرن منقاد   کند.در تمامی ابعاد جامعه، از فرآیندهاي کار تا تولید فرهنگی و حتی مناسبات جنسی ایجاد می
ناخت از موقعیتش درون این فرآیند، آگاهی طبقاتی را کسب شدند. پرولتاریا در کسب شآکنده از استلزامات اقتصادي می   منطق تولید و بنابراین

همانطور که لوکاچ در صورتبندي    –سازد هم این توسعه تاریخی را دریابد و هم براي غلبه برآن سازماندهی کند، بنابراین  خواهد کرد که قادرش می
 شود.  ابژه» تاریخ مبدل می-به «سوژه  -هگلی مطرح کرد  

)  6، کارل کرش فعال و نظریه پرداز سیاسی نیز نسخه انتقادي از مارکسیسم را با الهام از هگل توسعه بخشید.(1918ب ناکام  در آلمان از پی انقلا
  تاریخ و آگاهی طبقاتی رویکرد کرش با  اینجادر  –کرد مارکسیسم بالاتر از همه نظریه دیالکتیکی بود که او تاکید می 5مارکسیسم و فلسفه کتاب 

آن را    دگرگون کننده در خود نیروي    وبیند  و هم آگاهی تاریخی را تدارك می  تفسیر و نقد جامعه بورژوایی  برايهم ابزارهایی    –طباق داشت  ان
بخشیدن به مارکسیسم به مثابه نظریه انقلابی جنبش  نزد کرش این وحدت نظریه و عمل معیاري براي اعتبار مارکسیسم بود. او با ساخت سازد.  می

را به عنوان  8  خاصگی تاریخی، اصل  7کارل مارکسکرش در کتاب  » را بسط داد.  6کارگر در امتداد این خط، مفهوم «سوسیالیسم عملگرایانه طبقه  
مارکس هرگز حقایق فراتاریخی   – گوید  کرش در رد آشکار تمامی اشکال مارکسیسم جزمی می  –  سازد:معیار کلیدي نظریه مارکسیسم برجسته می

پدیداري به صورتی تاریخی خاص را پیش گذاشت، و این کار را درشرایطی به انجام دي نکرد، بلکه نقد به صورت تاریخی خاص از  را صورتبن
 . شدندمیرساند که خودشان به لحاظ تاریخی خاص بودند و بنابراین باید به همان صورت نیز تحلیل  

 اي مسیحاباورانه واکنش نشان داد، اما نسخه   1920ارنست بلوخ هم به صورت ایجابی و مثبت به انقلاب روسیه و جنبشهاي انقلابی اروپایی دهه  
دیدگاهی بدعتگذارانه و غیر راستکیشانه از نظریه  9  )1918روح اتوپیا (اش مثل  آثار اولیه )  7تري از مارکسیسم را توسعه داد.(و به مراتب اتوپیایی

این کتاب همچنین شماري از تاملات تحریک  داشت.  انقلابی مارکسی را با رومانتیسیسم آلمانی ترکیب و در سبک ادبی اکسپرسیونیستی عرضه می
گرفت که از کاوشی بلند دامنه در رابطه  دربرمی  ن راسوسیالیستی»، دین، طبیعت، مرگ، تناسخ و آخرالزماهایی از «ایده  آمیز درباره هگل و بررسی

 میان مارکسیسم و دین بدست آمده بود.  

 
1 Soul and Form (1910) 
2 The Theory of the Novel (1916) 
3 History and Class Consciousness 
4 reification 
5 Marxism and Philosophy 
6 Practical socialism 
7 Karl Marx 
8 historical specificity 
9 The Spirit of Utopia (1918) 
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بار جنگ اول جهانی، وایمار، برآمدن فاشیسم و جنگ دوم جهانی اش به واسطه مطالعه عمیق کلاسیکها در زمانه فضاي فاجعه همانطور که اندیشه 
این  10  ) 1951ابژه شرحی بر هگل (-سوژه ه اقتباسی منحصربه فرد از هگل و مارکس بنا نهاد. کتاب  به تدریج آثار اصلی خود را برپای  شد،بالغ می

نوشته و در جمهوري دمکراتیک آلمان پس از جنگ دوم کامل شد،    1940کند. کتاب که در زمانه تبعید بلوخ در آمریکا در دهه  دین را آشکار می
هاي ن مداخل به فلسفه خود بلوخ را تدارك می بیند. پس از ملاحظاتی درباره زبان، شیوه فکر و ایده اي عالی از هگل و هم یکی از بهتری هم مطالعه 

بلوخ سپس رابطه هگل با کیرکگارد، شلینگ،  دهد.  مورد بررسی قرار می  را  تاریخ فلسفه اي هگل، کتاب آثار اصلی هگل از اولین نوشتارها تا  پایه 
بلوخ    » تبحر فلسفی11کند. به خصوص فصل «روش دیالکتیک اندیشه هگل در مسیري نو و اصیل تحلیل میفوئرباخ و مارکس را پیش از بسط  

اش کننده همیشگیگویانه و اشاره آفوریستی، گزین  بلوخ در سبک  )8دهد.(هاي فلسفی را نشان میترین ایده اش در زنده کردن پیچیده و توانایی
دهد چگونه مقولات فلسفی هگل از اقتباس دیالکتیکی سنت فلسفی کلاسیک  کند. او نشان میی میل را به صورت دیالکتیکی معرفدیالکتیک هگ

اي بهتر به اندیشه دیالکتیکی  کند. من مقدمه برآمده و مقولات مرکزي دیالکتیک را با مثالهایی از هگل و دیگر فلاسفه و اندیشه خودش تشریح می
 راغ ندارم. اي دیالکتیک از این کتاب سو مقولات پایه 

هاي تفکر مارکس و هگل، و هاي میان شیوه هاي هگلی دیالکتیک مارکس، مشابهت نشان دادن ریشه   ابژه - سوژه بخشی از پروژه بلوخ در کتاب  
با کمیسرهاي جمهوري با این وجود کتاب به خاطر همدلی عمیق  حالات پیشروي تفکر مارکس نسبت به هگل بود. اش با هگل برایش نزاع 

اي کند و به صورت گسترده کردند «انحرافی ایدئولوژیک» را نمایندگی میهاي حزبی حس میتیک آلمان را به ارمغان آورد چراکه ایدئولوگ دمکرا
سالگی در   92پس از ساخت دیوار برلین مهاجرت و در تا زمان مرگش در    1961سرانجام بلوخ از آلمان شرقی به سال  )  9مورد حمله قرار گرفت.(

او به یکی از تاثیرگذارترین فلاسفه در آلمان تبدیل شد اگرچه آثارش هرگز تاثیري مشابه با کارهاي آدورنو، بنیامین، هایدگر،    ن زندگی کرد.توبینگ
 مارکوزه یا حتی لوکاچ نگذاشتند.  

به فلسفه از هگل و  -بلوخ فلسفه هگلی12  مقدمه توبینگن  برمبناي خوانشی  را  آینده  از  پیکربندي می  فاوستمارکسی  بلوخ    )10کند.(گوته  نزد 
هگل تاریخی از روح را به مثابه سفري از خلال مراحل آگاهی به سوي شناخت مطلق عرضه و به همان ترتیب اهمیت سفر از   شناسی روح پدیدار

که در دیالکتیک ماتریالیستی  موضوعاتی  دهد،  کار و عمل به عنوان تعینات کلیدي زندگی انسان نشان مینیروي  خلال مراحل زندگی را با تاکید بر  
وار بلوغ و توسعه روح را به میانجی شش خواند که سفر اودیسه » می13بلوخ پدیدارشناسی را به عنوان «راهنماي آموزشی مارکس مطرح شدند.  

 14 کار نیرويکننده ابژه، «درونمایه تعیین-دهد. در این دیالکتیک سوژه عقل، روح و دانش مطلق نشان مییقین، ادراك، خودآگاهی، -مرحله حس
ها است، و ) نیروي کار حالت مرکزي عمل انسان بر ابژه 11شود».(اضافه می  پدیدارشناسیبه موضوع سفر ( و همچنین یادگیري و آموزش ) در  

نقل نوشته هاي پاریس  از دستکند و  تاکید می  شود، همانطور که بلوخ  تولید اشکال اجتماعی و تاریخ به موضوع مرکزي اندیشه مارکس مبدل می
یافتگی را  و عینیتاست که هگل خودآفرینی انسان را به مثابه فرآیند    ]این[.  دستاورد برجسته پدیدارشناسی هگل و نتیجه نهایی آن ..: «می کند

. بنابراین او جوهر نیروي کار را درك کرد و انسان عینی را به مثابه پیامد و  فهمیدبه عنوان ازدست رفتن ابژه، بیگانگی و استعلاي از این بیگانگی  
 ) 12چراکه انسان واقعی چنین است».(به درستی  – نتیجه کار خود انسان متوجه شد 

گیرد و توسط او به عنوان «فلسفه امید» توصیف می شود. بلوخ با پیروي از  شکل می  یافته منظري فلسفی از انسانیت رهایی   بر پایهفلسفه بلوخ  
نشده و امکانات هنوز تحقق نیافته که  موجودي حاوي نیازهاي هنوز ارضا    گیرد،درنظر می  15مارکس جوان موجود انسانی را به عنوان هستی نوعی

هایی هنر، فلسفه، دین و دیگر اشکال اصلی فرهنگ براي بلوخ مخزن بالقوگی . شودمیکوشی انسان و نبرد تاریخی وضع به عنوان انگیزاننده خود

 
10 Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel (1951) 

 پ رسیده است.م » ترجمه و توسط نشر افکار به چا این بخش به همراه چند نوشتار دیگر از بلوخ در کتاب «دیالکتیک و امید  11
12 Tübinger Einleitung in die Philosophie 
13 Educational manual 
14 labor 
15 Gattungswesen 
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العاده از اي خارقآثار بلوخ پروژه دهند.  اشد، میهایی از آنچه موجود انسانی هست و می تواند بکوشند خود را بیان کنند. آنها به ما سرنخاند که می
همین  کند.  تر بازنمایی میتر و عادلانه اي آزادستم و خلق جامعه را براي بازگرداندن ظرفیت انسانی به افراد تحت  رمزگشایی میراث فرهنگی غرب

تواند باشد  هنوز به آنچه می  –گوید  بلوخ می  – ما    گیرد: گونه مستقیما دربرابر انگاره جوهر غیر تاریخی و ذاتی انسان قرار می  16هنوز-مفهوم نه 
 17مبدل نشده و بنابراین هنوز انسانیت حقیقی خود را محقق نساخته است.

کند که تمامی می  کشد و آن را در آبی آسمان بنارا به تصویر می  «آنچه نیست»اي که  خواند، فلسفه بلوخ همچنین کار خود را «فلسفه آینده» می
سازیم و جایی را براي حقیقت و واقعیت جستجو  هاي جهان را فرا گرفته است: به همین خاطر است که ما خویشتنمان را در آبی آسمان میلبه 
 19هنوز محقق -) وظیفه فلسفه تفسیر آنچیزي است که نه13.(18د شوزندگی نو آغاز می  ]آنجا که [  -شود  بودگی صرف ناپدید میکنیم که واقعمی

)  14خواند.(گرایی چپ» میاش را «ارسطوشناختی نظریه توانست باشد. بلوخ این بنیاد هستیاست و دگرگون ساختن جهان در مطابقت با آنچه می
کند. بلوخ به پیروي از ارسطو واقعیت علیت و ضرورت را پیشنهاد می شناختی امکان بر فاولویت هستیمفهوم ماده به مثابه فعالیت و بالقوگی ارسطو  
 21انتلخی و  20غایتهایی که هایش است، بالقوگیساختن بالقوگیفهمد که مستقیما به سمت محققرا به عنوان فرآیند پویاي نهفته در امکانی می

برسازنده جاي دارد:    22بودگی نه هنوز در  -همه چیز در این روایت متافیزیکی به بلوغ و کمال نرسیده است، چراکه امر نه   بیند.اش را تدارك می
بودگی، کششها در هستی زنده الگوسازي  بودگی فقدان چیز و جهیدن از این فقدان است. از این رو به آنچه فاقدش است گرایش دارد. همراه با نه «نه 
 همین اند با میل به ارضاي  ) انسانها مهمتر از همه موجوداتی 15».(نوان رانه و میل، نیاز، جهد و به صورت نخستین همچون گرسنگیشوند: به عمی

  شناختی.گرسنگی هستی

کند. متن که در مدت تبعید او از آلمان فاشیستی به ایالات متحده  مند کسب میپیکربندي نظام  23اصل امیداش  جلديفلسفه بلوخ در شاهکار سه 
بخش فرهنگ غربی  مارکسی از عناصر رهایی-طلبانه و یکتایی متاثر از تفکر هگلیبرداري جاه نوشته شد، بررسی و نقشه   1949تا    1938از سال  

کرد، با کاري عظیم این دانشنامه امید و رویاهاي براي زندگی بهتر  ولا که به عنوان معمار کار میبلوخ با پشتیبانی همسرش کار  دارد.را عرضه می
 ) 16را تولید کرد.(

   . اصل امید بلوخ 2

سیاست   اندازه به  ، ادبیات، تئاتر و فرهنگ عامه  هاهاي پریان، اسطوره آزماید که در آنها داستانها و روشهایی را میمند راه به صورت نظام  اصل امید
  –کننده توسط بسیاري از مارکسیستها کنار گذاشته شد  بیانهاي فرهنگی به عنوان پدیدار روبنایی منحرف  –و اتوپیاهاي اجتماعی، فلسفه و دین  

از زندگی بهتر را ترسیم میحاوي لحظات رهایی بخشی  انواعی  داري ( یا سوسیالیسم  کنند که نهادها و ساختارهاي زندگی تحت سرمایه اند و 
چگونه تاریخ فرهنگی به    سازدآشکار میدهد که  ند. به کلامی دیگر بلوخ هرمنوتیک انتقادي را در پیشانی قرار میگیردولتی) را به پرسش می

 
16 Noch-Nicht 

سازانه را  سازي جملات و صورتبندي هاي سبکی او اعتقاد دارد. اگرچه دیگر مفسران مثل دیوید میلر این عمل سادهداگلاس کلنر یکی از مفسران بلوخ است که به ساده   17
گونه ما نه هنوز شدن آنچیزي است که می تواند  «مه شود:  نقد می کنند، اما اینجا از سبک نوشتاري خود کلنر استفاده شده است. بنابراین جمله بالا می توانست اینطور هم ترج

قرار است توسط نشر    با همین قلم   اشکه ترجمه فارسی  سازي امیدخصوصی براي نقد میلر نگاه کنید به کتاب    .»یافتگی انسانیت حقیقی خود است و بنابراین نه هنوز تحقق 
   شده باشد). مشخصات کتاب به انگلیسی در منابع آمده است.مافکار منتشر شود ( اگرچه این قرار وارد پنجمین سال خود 

18 incipit vita nova 
19 not-yet-realised 
20 telos 
21 entelechia 
22 not 
23 The Principle of Hope 
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بخش  هرمنوتیکی که شجاعت جستجو براي محتواي رهایی  – کند  اشاره می  رویاها و امیدها   وابسته بهیافتگی انسانیت  وسیالیسم به مثابه تحققس
  دهد.و پیشرو ( به جاي صرف ایدئولوژیک) مصنوعات فرهنگی را به ما می

را به مثابه تخریب فرهنگ بورژوایی    24ایدئولوژينقددهد که  سی را توسعه میاي فرهنگی کاملا متمایز و بسیار دقیقتر از الگوهاي مارکبلوخ نظریه 
بلوخ به مراتب دقیقتر از متفکران «انتقادي» کند.  گرایانه فرهنگ و ایدئولوژي را ادغام میو ایدئولوژي بورژوایی معرفی و بنابراین در روشی تقلیل
او گذارند.  هاي مثبت ایدئولوژي سوسیالیستی تاکید میکنند یا صرفا بر جنبه اذب انکار میاست که به سادگی کل ایدئولوژي را به عنوان آگاهی ک

ایدئولوژي عناصر رهایی اندازه کیفیات وهمی و فریبنده در تمامی  اتوپیایی را به  ایدئولوژي همیشه چهره ها درنظر میبخش  او  براي  اي  گرفت. 
هاي اتوپیایی نیز مانده ورزي است اما درعین حال مازادها یا باقی کردنها و فنون دستکاري و سلطه ژانوسی و دو جانبه دارد: حاوي خطاها، رازآلود

تواند آنچه در این جهان با  اي مییشرفت سیاستهاي پیشرو استفاده شود. پس چنین هرمونتیک دوگانه پتواند براي نقد اجتماعی و  دارد که می
و منفی بهتر نمایان سازد. بعلاوه بلوخ ایدئولوژي  «انتقادي» تفسیر صرفا ایش جنگید را نسبت به شکلکاستی و فقدان همراه است و آنچه باید بر

نفی اغلب  پدیدارهایی  در  عامه را  ادبیات  روزانه،  رویاهاي  مثل  ایدئولوژي،  منتقدان  دیگر  و  مارکسیستها  توسط  ویترینهاي  شده  معماري،  پسند، 
او  یدن، تشخیص میپوشهاي بزرگ، ورزشها و لباسفروشگاه  باید نقدي بر زندگی روزمره و همچنین نقدي بر متون   ایدئولوژينقددهد. براي 

 هاي جمعی باشد. هاي سیاسی آشکار در برخی فیلمها، سریالهاي تلوزیونی و دیگر اشکال فرهنگی رسانه سیاسی و مواضع یا ایدئولوژي 

بعد ایدئولوژیک  25  واقعیکند: روشنگري  فی میکاره» ن«روشنگري نیمه بنابراین بلوخ رویکرد صرفا محکوم کننده در نقد ایدئولوژي را به عنوان  
کاره خود روشنگري نیمه .  بخش داردرود که برایش ظرفیتی رهاییاما بعد به سراغ آن دست بیانهایی میبیانهاي فرهنگی را نقد و هویدا می کند  

 و ایجابی طرح کند با ازمیان برداشتن خطا کسب شود. آنکه هیچ موضع سازنده  تواند بیمی  به تنهایی  دهد که بصیرت واقعیرا با این فکر فریب می
در    –دراصل بلوخ باور دارد بخشی از توضیح شکست چپ توسط راست در دوران وایمار حاصل این واقعیت است که چپ به تمرکز بر امر منفی  

آنچه در نگاه مردمان آن زمانه منظري مثبت  که فاشیسم  حال آنگرایش داشت    -داري و بورژوازي  کردن سرمایه نقد سیاسی و اجتماعی، در محکوم
 کرد. عرضه می براي مسائلی که آنان تجربه می کردند جذاب و بدیلی بود

در    اش در بررسی روح سوبژکتیو، ابژکتیو و مطلق منطبق است.گانه اي که قویا با تقسیم هگل از نظاماز سه مجلد تشکیل می شود، سه   اصل امید
( که ابعاد اتوپیایی مد، تبلیغات، نمایش، داستانهاي   جلد اول بلوخ «رویاهاي روزانه کوچک»، «آگاهی پیشنگرانه» و «تصاویر آرزومندان در آینه»

کند. جلد دوم «دورنماهایی از جهانی بهتر» را ترسیم  کند) را بررسی مییان، سفر، فیلم، تئاتر، شوخی و دیگر پدیدارهاي فرهنگی را تحلیل میپر
با    کند که بر اتوپیاهاي اجتماعی و سیاسی ازجمله اتوپیاهاي تکنولوژیکی، معمارانه و جغرافیایی، و جستجو براي صلح جهانی و زندگی همراه می

کند که اخلاقیات، موسیقی، تصاویر  یافته» بحث میآسودگی و فراغت متمرکز است در حالی که جلد سوم از «تصاویر آرزومندانه لحظه تحقق
 گیرد. مرگ، دین، صبحگاه طبیعت و بالاترین خیر را دربرمی

کند کرد، فلسفه بلوخ فراز و نشیبهاي امید را ترسیم میمی وار روح را از خلال تاریخ و فرهنگ پیکربنديدرست مثل فلسفه هگل که سفر اودیسه 
اي وسیع از قصه پریان تا اتوپیاهاي شکوهمند سیاسی و پیکربندیهایش در اشکال فرهنگی رخنه کرده است، دامنه  امیدي که در آگاهی روزمره  –

خواند. می  رویاهایی از زندگی بهترآیند، با آنچه بلوخ  به حرکت درمیاند، آنها با اشتیاق اتوپیایی براي رضایتمندي و تحقق  افراد ناتمام و فلسفی.  
گانه زمانمندي کند ابعاد سه کتاب از خوانندگان دعوت میاست.    اصل امیداین «چیز بهتر» براي مردمانی که مشتاقش هستند موضوع اصلی کتاب   

بهتر    ايآینده تواند ما را به  بخشد و میرا روشنی می  حاضررا عرضه می دارد که امر    گذشتهانسان را دریابند: کتاب به ما تحلیل دیالکتیکی از امر  
هاي انسانی ( آنچه باید از آن پرهیخت و آنچه باید رستگار کرد ) و  تها و شکسامر گذشته ( آنچه بوده است) هم رنجها، تراژدي   راهنمایی کند.

هاي تاریخ مخزن امکاناتی است که گزینه گیرد.  هنوز می تواند شود ) را دربر می  اش ( آنچه می توانست باشد وهم امیدها و ظرفیتهاي تحقق نیافته 

 
24 Ideologiekritik 
25 genuine 
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تشکیل شده    27و گرایش  26تا حدي از نهفتگیتواند باشد. بنابراین لحظه حاضر  یاند: آنچه ممکن بود باشد، هنوز هم مزنده اي براي کنش آینده 
دهند.  ها و اشاراتی که جهت و حرکت امر حاضر به سمت آینده را نشان میاند و نشانه اي که در امر حاضر خوابیده نشده است: ظرفیتهاي محقق

بخش در گذشته، نهفتگی و گرایش در امر فعال شود که همزمان ظرفیت رهایی  28ايمندي سه بعدي باید درك و با آگاهی پیشنگرانه این زمان
افکنی منظري از قلمرو آزادي را بسط  به طور خلاصه بلوخ فلسفه امید و آینده، رویاهاي روبه پیش، طرح   کند.حاضر و امیدها به آینده را دریافت می

افکنیم، می توانیم در عملی نور آنچه هست، آنچه بوده است و آنچه می توانست باشد طرح   دهد. در دریافت او تنها زمانی که ما آینده خود را در می
 خلاقانه درگیر شویم که جهانی را تولید خواهد کرد که در آن به راستی در خانه هستیم.  

 . زندگی روزمره، موجود انسانی و روانکاوي  3

رومانتیک باور دارد    ایدئولوژينقدشوند.  هاي معینی از مارکسیسم با ندیدن اهمیت فرهنگ در زندگی روزمره دچار خطا میبلوخ می گوید نسخه 
بنا به نظر بلوخ چنین باوري قدرت یک سویه روشنگري عقلانی را دست توان مردمان را به آسانی با آشکار ساختن خطا به حرکت واداشت.  می
-گیرد. فهم شایسته روانشناسی و انگیختار انسان مستلزم جدي گرفتن همین بعد فراها را دست پایین میو اهمیت امیدها، امیال و فانتزي   بالا

   عقلانی است.

مندي  آنچه در مسیر رضا پرسش از  شناسی انسانباورانه ریشه دارد. از امیدواري، آرزومندي و نیاز موجود انسانی آغاز و بعد بر  فلسفه بلوخ در این انسان 
بنابراین اندیشه بلوخ به طور ذاتی  شود.  توانند از میان برداشته شوند متمرکز میاي که این موانع میپرسش از نحوه   بر  گیرد واین اشتیاق قرار می

 ) 17سازد.(کند و هم براي عمل سیاسی و تغییر اجتماعی انگیزه میانقلابی است: هم براي نقد معیار فراهم می

انسانی و ایده ها و تفاوتهاي مهم میان انسانشماري از شباهت  وانشناسی موالف ر  – هاي ویلهلم رایش  شناسی بلوخ با تاکیدش بر روانشناسی 
کرد توجه رایش کمونیستها را ترغیب می)  18و دیگر مارکسیستهاي فرویدي وجود دارد.(  –  30)1939انقلاب جنسی (و    29)1933اي فاشیسم(توده 

انسان بیشتري به آرزوها و ترسهاي ناخودآگاه مردم و نیازها و امیال جنسیشان نشان دهند. اما در نقش تمایلات جنسی در روانشناسی و انگیختار  
و اجتماع که بلوخ باور داشت فاشیستها ( در روش منحرفانه خود ) با موفقیت بیشتري از چپ کرد درحالی که اموري مثل نیاز به امنیت  اغراق می
تقدیر    اصل امیدهاي بلوخ و نظریه خود فروید بیشتر می توان گفت. بلوخ در  حتی درباره تضاد میان ایده   )19دادند را از قلم می انداخت.( نشان می

رسد که دیدگاه  بخشد. به نظرم میو منظر روانشناسانه خود را در تضاد با روانکاوي فروید توسعه می  دهدو نقد بسیار جالبی از فروید ترتیب می
خواهم ادعا کنم تواند به صورت مولدي براي توسعه یک روانشناسی اجتماعی مارکسیستی براي امروز یاري بخش باشد. به هرحال میبلوخ می

فرویدي مشترك با مکتب فرانکفورت و نظریه فرانسوي ( براي  -تر از رویکردهاي مارکسیستینگرانه رویکرد او به شکل قابل توجهی عمیقتر و روش
به طور خلاصه بررسی نقد بلوخ از فروید به ما اجازه خواهد داد ببینیم چطور او می تواند گرایشات ایدئولوژیک  نمونه دلوز و گتاري یا لیوتار) است.

شود و چطور او، اگر چیز بیشتري نباشد، در حمله  سط نقد ایدئولوژي هنجارین مارکسیستی نادیده انگاشته میمتفکري را شناسایی کند که اغلب تو 
خواهد کرد دیدگاه متمایز    یاریماناین بررسی همچنین    کیشانه است.تر و ویرانگرتر از نقدهاي مارکسیستی راستها به مراتب انتقاديبه ایدئولوژي

 روانشناختی بلوخ را بهتر دریابیم. -شناختیانسان 

کند که گرایشات روانشناختی را بر مبناي کند؟ او با این شروع میبه این ترتیب چگونه بلوخ نظریه سوبژکتیویته خود را از روانکاوي متمایز می
تا غر قرار دهد  اول گرسنگی  انسان، در درجه  بدن  ناخودآگاه.  نیازهاي  و  از  یزه  تنیده  به عنوان «مجموعه گسترده درهم  را  انسان  او همچنین 

آزادسازي تحریک کارانه غرایز که با تکرار،  کند و در برابر تاکید فروید بر اختگی، سرکوب و اقتصاد سیاسی محافظه ) مفهومپردازي می 20امیال»(
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گیرد«  گذارد. بلوخ نتیجه میتاکید می  ورزي و امید براي زندگی بهترها، آرزومندي، میلاقبر اشتی  ،شود( غریزه مرگ) و سرانجام آنتروپی مشخص می
انسان به شکل برابر تغییربه طور خلاصه، دریافته  از  پذیر و مجموعه گسترده و درهمایم  انباشتگی  امیال،    عمدتا   و آرزوهاي  پذیريتبدیلتنیده 

ماند و به سختی درك پذیر  شود و بنابراین پا درهوا باقی میکه مستقل نمی  اي واحديرانه پایه   و  میریخته و آشفته است. نیروي محرکی دائدرهم 
به عنوان    هاي مختلف زندگی اجتماعی و فردياي وجود دارد که بسته به شرایط حاکم بر زمان در دوره رانه پایه   ینچند  درعوض  )21است».(

 ظاهر می شوند. اموري اصلی

شود. بر این  ، عنصري از فرآیندهاي روبه پیش نیست. بلکه از پسروي تشکیل میهنوز-نه -هرگز یک آگاهیناخودآگاه روانکاوي ...  
اي در ناخودآگاهی فرویدي تازه   امرهیچ  کند، یعنی  اساس حتی فرآیند آگاهانه کردن این ناخودآگاه تنها آنچه بوده است را آشکار می

تر دهد، آشکاراش را به امر باستانی تقلیل می، روانکاو فاشیست، لیبدو و محتواي ناخودآگاه وقتی کار گوستاو یونگ  . این نکته وجود ندارد
الگو» نام  هاي اولیه وجود دارند که به خطا «کهندر ناخودآگاه منحصرا خاطرات باستانی فیلوژنتیکی یا فانتزيشود. مطابق با نظر او  می

گردند. یونگ حتی این  دهد باز میتاریخ را نشان میپیش تصاویر آرزومندانه نیز به چنین شب تاریکی که تنها    اند، و تمامیگذاري شده 
کند. کننده نور، آگاهی را بی اعتبار میدهد. یونگ به عنوان طرداش پر رنگ تر تشخیص میشب تاریک را از آگاهی رنگ پریده میانه 

اي که در خود با حلقه از اید، با ناخودآگاه تغییرناپذیر کننده کند اما آگاهی روشنکننده را حفظ میدر مقابل البته که فروید آگاهی روشن
ایستار از این  آفرینشهاي هنري مولد نیز به خارج  آنها صرفا راه نمی  31لیبدویی تغییرناپذیر محاصره شده است. حتی بالاترین  یابند، 

 )  22اند.(والایشی از لیبدوي درخود بسته 

موضع بلوخ ظرافت دارد. او دربرابر ضدعقلانیت یونگی طرفدار روشنگري عقلانی فرویدي است اما همچنین از بعد «ضدعقلانی» انسان پرتوان   
شوند شود گرایشات ارتجاعی در روشهاي ضدعقلانی تفکر، به ویژه آنهایی که به فاشیسم وصل میکند. هم زمان این موضع مانعش نمیدفاع می

دومی    33فردانی وانکاويرمرید فروید آشکار شود، کسی که     32)1937-1870تواند از نقد او به آلفرد آدلر (این مسئله به خصوص می  کند.  را نقد 
کند که  به عنوان رانه کلیدي انسان تاکید می  34اراده معطوف به قدرتآدلر بر    کند.تاریخی وصل می-(یعنی فروید) را به تحولات خاص اجتماعی

عقده  و  35  نژنديروانشود، در حالی که مفهوم او از  داري براي حرکت از پایین به بالا مرتبط میطلبی سرمایه به میل رقابت  –بلوخ می گوید    –
کنند که به لحاظ اقتصادي شکست خورده و خود را به خاطر شکستهایشان داري را بازتولید میهایی از جامعه سرمایه احساسات آن لایه 36  حقارت

 کنند. سرزنش می

پنهاور دارانه از شوها قدم در مسیر صعب سرمایه افزاید، تعریفش از رانه حذف و قدرت فردانی را می  پس چون آدلر تمایل جنسی را از لیبدو
مفهوم لیبدوي فروید با «اراده معطوف به زندگی» فلسفه  نماید.  گذارد و این راه را به صورت ایدئولوژیک و روانکاوانه بازمیتا نیچه می

  کرد. از سوي دیگر «اراده معطوف را به عنوان «نقاط کانونی اراده» توصیف می  جنسیمرز است، شوپنهاور در واقع اندامهاي  شوپنهاور هم
شود و همپوشانی اي از دوره متاخرش منطبق میبه قدرت» آدلر به صورت لفظی و تاحدي از حیث محتوا با تعریف نیچه از رانه پایه 

غلبه یافته که در روانکاوي   یبازوي امپریالیست بر بدندارد. از این منظر نیچه در اینجا بر شوپنهاور غلبه کرده است، یعنی می توان گفت،  
کوشی به  هاي جنسی دارد و بر سختبه سختی زمانی براي نگرانی   اي که جویانه رقابت   دناخشنودي مبتنی است. نبر- بر لذتآقامنشانه  

 )23پوشاند.(اضطراب و شلوغ تاجر شب پرتلاطم هوسباز و لیبدویش را میپروایی اصرار می ورزد. بنابراین روز پرجاي بی 
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قطعیتها  و جمعیت را درمعرض عدم  –   مندرج استداري  مدرن و اضطراب ساختاري که در جامعه سرمایه بلوخ می خواهد بگوید ماهیت هوسباز زندگی  
.  خرده بورژوازيهاي میانه و پایین  کند، به خصوص در میان لایه روي را ایجاد میگرایش به سمت فرار و پس  –دهد  می  قرارو نوسانات بازار  

همین که    –کند  که به طور ضمنی افراد را به تجمیع نیروهایشان براي تولید و رقابت دعوت می  – بنابراین تقدیر آدلر از اراده معطوف به قدرت  
ها  دهد: «راهی که به سمت به اصطلاح قله را از دست می  اشجذابیتاي  شود به شکل فزاینده و بیشتر دشوار میموفقیت در محیط بازار بیشتر  

متناسب   داري انحصاريدهد و دقیقا با غروب فعالیتهاي آزاد اقتصادي به عنوان پیامد سرمایه است برخی از منافع و دورنماهایش را از دست می
کم    کردپیروي میجهانی  رقابت و موفقیت این  هايفتح قله   درباره فراخوان نیچه، آدلر و دیگران    ازاي که پیشتر  طبقه   ) در نتیجه لایه از24است».(

گردي شود و در آن چشمها درعوض جستجوي هدف پرسه کنند، نگاه کردن به «آنچه ژرفاها خوانده میسر را آغاز مینگاه کردن به پشت   کم
را در جایگاه   آمیزجنون  ايابیت یونگ روبه فزونی می گیرد،«کف به دهان آوردنهاي فاشیستی روانکاوي» که «رانه از این رو جذ)  25کنند».(می

 اش را نشان دهم: آورم تا معناي نقد بلوخ از قدرت و توان بلاغیقطعه پایین را به طور تمام و کمال نقل می )26نشاند».(رانه قدرت می

سازد، اراده معطوف به قدرت نیز چنین است، در اصل ها بخشی از این لیبدوي عام دیونیزوسی را میهمانطور که تمایلات جنسی تن  
کند. بنابراین در یونگ لیبدو شود که به هیچ وجه درجهت اهداف فردي تلاش نمی وار، به منگی مبدل میدومی کاملا به مبارزه دیوانه 

شود: در نتیجه از خوردن آخرین غذا،  نفسه مبدل میها، یا «اروس» فیز تمامی رانه اي اناشده به وحدت اولیه به صورت باستانی تقسیم
جنگ، تا خلسه فرا آنجلیکا گسترش دیوانه   از نجواي کاهنی، از دهان کف کرده شمن، حتی  در وحدتی عارفانه   آغوشیهماز آخرین  

را علیه نفی اراده معطوف    37شود، اما پیروزي او دیونوزیوسی روانگردان بنابراین حتی در اینجا هم نیچه بر شوپنهاور فایق مییابد.  می
شود و هیچ تلاشی براي حل آن  الش گرفته نمیکند. به عنوان نتیجه، جنبه ناخودآگاه این لیبدوي رازواره به چبه زندگی تصدیق می

انسان زیاده آگاه و متمدن،    نژندي مدرننژندي، به ویژه روانروان   بلکه   گیرد.کرد نیز انجام نمیدرون آگاهی رایج آنطور که فروید می
اند و از اه رشد یافته فاصله گرفته شود که انسانها زیاده از آنچه به صورت ناخودآگمطابق با نظر یونگ دقیقا از این واقعیت ناشی می

باور برگسون حیاتاند. اینجا یونگ نه تنها با نسخه فاشیستی دیونوزیوس بلکه تا حدي با فلسفه  احساس اولیه» بیرون زده -جهان «تفکر
 )27شود.(هم مرز می

دیگر اشکالش و نقد ایدئولوژي فاشیستی   دعقلگرایانه آلمانی وگذارند باید به این نقد تفکر ضباور کنار میآن گرایشاتی که بلوخ را به عنوان ضدعقل
آدلر، یونگ و برگسون سراغ « نقد  از  بلوخ پس  لودویگ    توجه کنند.  آلتی حساس مثل دي.اچ لاورنس»، «تارزان فیلسوفانی مثل  با  شاعرانی 

باوري برگسون در نهایت  درحالی که حیات)  28رود.(می  کلاگز»، «مجیزگوي انسان نئاندرتال گاتفرید بن و عارف خرده بورژوا مارتین هایدگر» 
از آن خارج شده است. او  د، که انسان بداقبالشان  نسرایقدم با یونگ وحشیگري عشق عصر بدوي را میحاوي لحظاتی پیشرو است، لاورنس«هم

دمد. او نه فقط به  تر بر همین شیپور میانتزاعی  به دنبال ماه شبانه در گوشت و خورشید ناخودآگاه در خون است. و کلاگز به صورتی  ]لاورنس[
کند جایی یونگ زندگی میشخصی و همه نوح، دقیقا جایی که لیبدوي غیربه طوفانگردد بلکه  وسطی باز میهاي اولیه به قرونمانند رومانتیک

کند اما در پیشنهاد رقابت می  38تباهی خردبورژوایی در کتاب  -نقد بلوخ با بحث گئورگی لوکاچ درباره ضدعقلگرایی فلسفی)  29کند».(رجعت می
   رود.  دادن فلسفه امیدي که همچنان با امروز مرتبط است از آن فراتر می

 . سوسیالیسم، انقلاب و پیکان سرخ 4

هاي تاریخی گذارد که در آن عناصر اتوپیایی در سنت فرهنگی و موقعیتارنست بلوخ پارادایمی از تعالی درونماندگار (درون تاریخی) پیش می 
طور که  توانند محقق شوند. همانکنند که در آن آرزوهاي انسانی آزادي، سعادت و عدالت میاي بهتر اشاره میاند و با این وجود به آینده گرفته جاي 

تواند بخشی از گفتمان سیاسی روز شود، و بلوخ در نظریه اتوپیاي خود پایگانی به خصوص غنی از لحاض فلسفی و عصر اوباما نشان داد، امید می

 
37 mescalin 
38 The Destruction of Reason 
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فلاسفه  نگرانه را نه فقط در اتوپیاهاي اجتماعی و سیاسی  ) همانطور که روشن کردم، بلوخ رویاهاي پیش 30بیند.(سیاسی براي امید تدارك می
یابد. این امید ذاتا انسانی تصاویر برجسته که در انواع اتوپیاهاي تکنولوژیکی، معمارانه و جغرافیایی و در نقاشی، اپرا، ادبیات و دیگر اشکال هنر می

و بیگانگی تثبیت چهره فردي که «خویشتن را به چنگ آورده و آنچه هست را بدون استثمار  می افکند و در  و مناظري از تحقق نهایی را طرح 
آید که در کودکی همگان درخشیده و هیچ کس هنوز آن را  رسد، و در این موقعیت «در دمکراسی واقعی، در جهان چیزي برمیکرده» به اوج می

 )31نداشته است: موطن».(

مواجهیم، اتوپیایی   انضمامیکه اتوپیایی  انتزاعی  کند این تفکري آرزومندانه در هر معناي تصنعی از این عبارت نیست. ما نه با اتوپیاییبلوخ تاکید می
هایی سرخ هستند که در تاریخ به دنبال محقق شدن در اشکال انسانی پاهایی از پیکانتمامی فرهنگها حاوي ردکه در واقعیت تاریخی ریشه دارد:  

نیستند. آنها حاوي مازاد،   هستتر سفر می کنند. به کلامی دیگر مصنوعات فرهنگی هرگز صرفا بازتابهاي ایدئولوژیک از آنچه  تر و انسانیاجتماعی 
)  32غیرمعاصرند.(یا    39همزماندر این معنا آنها با امر حاضر نا  کنند.باشد اشاره می  می تواندو    بایدخشی هستند که به آنچه  بظرفیت انتقادي و رهایی

  و هرچند کاملا کهنه چنین است وهایی از گذشته  مانده ها و باقیتواند شکلی منفی به خود بگیرد همانطور که در سنتمی ناهمزمانیمسلما چنین 
کاري در دولتهاي داري و محافظه گرایی فاشیستی که با بازار آرام ناپذیر سرمایه دهند ( مثل بدوياند به اثرگذاري بر امر حاضر ادامه میگذشته تاریخ  

دارد، ناهمزمانی  نیز وجود    ناهمزمانیاما انواع مثبت و ایجابی از  دونالد ترامپ و رفقایش ترکیب می شود.)    40گرایانه ریگان و بوش، یا گفتمان گذشته 
کند. به این ترتیب براي بلوخ ایدئولوژي و اتوپیا هرگز صرفا متضاد هم نشده اشاره میاي هنوز محققآینده نگري و بنابراین به  که تحولات را پیش

وظیفه نقدي    کند.نفوذ می   هااسازي ایدئولوژیک در اتوپیشوند درست همانطور که رازواره ها آشکار مینیستند، چون عناصر اتوپیایی در ایدئولوژي 
است. بنابراین    آشکارسازي و تشخیص ظرفیت پیشرو تاریخ و مرتبط ساختن آن به مبارزات اکنون و امکانات آینده   – بلوخی جداکردن ارزن از گندم

 شود. هرمونتیک فرهنگی بلوخ ذاتا سیاسی است: نظریه فرهنگی او عمیقا به عمل سیاسی متصل می

 یادداشتها:

) شرح داده شده است. من  Kellner 1997) و مقاله دیگري از کلنر(Kellner and O’Hara 1976. این مطالعه در مقاله کلنر و اوهارا(  1
ام. گفتگویمان  اش مصاحبه کرده نزدیک به پایان زندگی  1970شرکت داشتم و با او در میانه دهه    70-1969در سالهاي    در سمینارهاي توبینگن بلوخ

 از رخدادهاي پرتغال که شاهدش بودیم تا تمایز میان هند و چین و تداوم نیاز چپ نو به درك کامل هگل، گوته و مارکس را دربرمی گرفت.

   .Gouldner 1982دربرابر مارکسیسم «فرهنگی» نگاه کنید به : . درباره مارکسیسم «علمی»  2

به:  3 نگاه کنید  تبارشناسی مارکسیسم غربی  و  تاریخ  براي   . Arato and Breines 1979, Howard and Klare 1972 and 
Kellner 2005.   ن شکلی از مخالفت با استالینیسم  اي مثبت بخشید و به عنوافیلسوف فرانسوي موریس مرلوپنتی اول بار به این اصطلاح جنبه
 .Merleau-Ponty 1973کیش از آن استفاده کرد: و مارکسیسم راست

4 . See Anderson 1976. 

. درباره رابطه میان بلوخ و لوکاچ نگاه کنید به:  Arato and Breines 1979 and Feenberg 1981 . درباره لوکاچ نگاه کنید به :  5
Hudson 1982, pp. 34–9    .و جاهاي دیگر 

نمی دانم آیا کرش و بلوخ با اینکه براي سالهاي زیادي در ایالات متحده زندگی می کردند   .Kellner 1977 . درباره کرش نگاه کنید به:  6
 رابطه مهمی باهم داشته اند یا نه. 
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. به طرز عجیبی هادسون در مقاله اخیر خود «بلوخ و فلسفه پسایندي»  Hudson 1982 ریخ پیچیده بلوخ و مارکسیسم نگاه کنید به:. درباره تا  7
. من کوشیده ام  در این مقاله با  Hudson 2013 بلوخ را در رابطه با رومانتیسیسم آلمانی می خواند و ابعاد مارکسیستی او را از قلم می اندازد:

اش مارکسیسم بازگردانم، هرچند نفی نمی کنم که سنتهاي ن اینکه چطور بلوخ عمیقا در سنت مارکسی و هگلی ریشه دارد او را به خانه نشان داد
 و گلهاي بیشتري در کار غظیم او شکوفا نمی شوند. 

(  . Bloch 1983, pp. 285–313, along with Kellner 1983, pp. 281–4 . براي ترجمه انگلیسی این بخش نگاه کنید به :  8
     نشر افکار.)-دیالکتیک و امید. ارنست بلوخ، داگلاس کلنر، اسکار نکت و ... . شروین طاهريبراي ترجمه فارسی این متن نیز نگاه کنید به 

9 . See Hudson 1982, p. 14. 

عنوان فلسفه آینده دردست ترجمه همین مترجم است و توسط . بخشی از مقدمه توبینگن به فلسفه به انگلیسی ترجمه شده است.( این کتاب با    10
 انتشارات پرومته منتشر خواهد شد.) 

11 . Bloch 1970, p. 48. 

12 . Ibid. 

13 . Bloch 1971, p. 43. 

14 . On his Aristotelianism, see Bloch 1963. 

15 . Bloch 1967, p. 42. 

 1974توبینگن در تابستان سال . مصاحبه با ارنست و کارولا بلوخ در  16

 . Dunayevskaya 2000 . دیدگاه مارکسیستی بلوخ را می توان با نظرگاه دونایفسکایا مقایسه کرد. 17

18 . See Reich 1972. On French Freudo-Marxism, see Poster 1975. 

19 . See the analysis of fascism in Bloch 1991. 

20 . Bloch 1986, vol. 1, p. 47. 

21 . Bloch 1986, vol. 1, p. 50. 

22 . Bloch 1986, vol. 1, p. 56. 

23 . Bloch 1986, vol. 1, p. 58. 

24 . Bloch 1986, vol. 1, p. 59. 

25 . Ibid. 

26 . Ibid. 

27 . Ibid. 

28 . Bloch 1986, vol. 1, pp. 59–72. 

 .Cf. Faye 2009 سوسیالیسم را شناسایی کرد.میان فلسفه هایدگر و ناسیونال قدم هایدگر بود و از همان ابتدا رابطه بلوخ منتقد ثابت
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29 . Bloch 1986, vol. 1, pp. 59–60. 

از شمال آفریقا تا جنبش اشغال ( تمامی اینها کمک می کند کاندیداتوري برنی   2011. براي دیدگاهم درباره پدیدار اوباما و اعتراضات سال    30
توضیح داده شود، و نشان می دهد که بنیادهایی براي امید حتی در شکم هیولا    2016ي ریاست جمهوري آمریکا در سال  سندرس سوسیالیست برا

 .Kellner 2012 هم وجود دارد.) نگاه کنید به:

31 . Bloch 1986, vol. 3, p. 1376. 
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